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هنر

نگاهی به فیلم «حمال طلا»
رئالیسم بی آزار

محمدعلی افتخاری: تکرار روایت های مشــابه از  �
مشــکلات اجتماعی، پدیده نوظهــوری را در چرخه 
تولید محتوای سینمای ایران وارد کرده که گزاره هایی 
همچون «هویدا کردن ســیاهی جامعه» یا «بازگویی 
دردهای نهفته» را یدک می کشــد. برای پذیرفتن این 
ادعــا، ابتدا باید دید که ســیاهی مدنظر ســینماگران 
«اجتماعی» چیست و بازتاب این سیاهی در آثار متعدد 
ایشان برآمده از چه ضرورتی است؟ «مغزهای کوچک 
زنــگ زده»، «متری شــیش ونیم»، «ســه کام حبس»، 
«کشتارگاه» و «شــنای پروانه» نمونه هایی هستند که 
نشــان می دهند تعریف ســینماگران امروز از سیاهی 
موجود در جامعه، مشــکلات و وقایعی اســت که از 
دید تماشــاگر پنهان مانده و در واقع تصور فیلم ســاز 
«اجتماعــی» در ایــن فرایند، پرده بــرداری از تندیس 
وحشتناکی است که قرار است تماشاگر را با رویدادی 
باورنکردنــی روبه رو کند. اما گشــت وگذاری کوتاه در 
تهران کنونی، بدون درنظرگرفتن تفکیک «پایین شهر و 
بالای شهر»، به راحتی چشم هر بیننده ای را از سیاهی 
سرشــار می کند. به هــر ترتیب، چیزی که ســینماگر 
«اجتماعی» امروز آن را سیاهی می پندارد و درپی آن 
متفکران ســینمایی، جنجال فکری دوقطبی شان را بر 
«این فیلم ســیاه نمایی کرده یا نه؟» اســتوار می کنند، 
روزمرگی شــهروندان تهران کنونی است و نه سیاهی 
دور از تصوری که از نظرها پنهان مانده باشد. این بنیان 
فکری کنشــگران ســینمایی در مواجهه با مشکلات 
ناتمام زنان و مردان ایران، ضرورت حضور سینماگر در 
رشد روزافزون مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
را روشــن می کند؛ او قرار است روایتگر قصه ای باشد 
که تصور می کند تا به حال کسی آن را نشنیده و زمینه 
مناسب برای جذابیت سینمایی فیلم را فراهم می کند.
قال کاری (اســتخراج طلا از بازیافــت کارگاه های 
طلاکاری) به دو شیوه سنتی و صنعتی صورت می گیرد 
که شــیوه ســنتی آن مدت هاســت انجام نمی شود. 
نویســنده «حمال طلا» بــا انتخاب قال کاری ســنتی 
به عنوان دامنه کنش شخصیت اصلی در مواجهه با 
بحران اولیه، پای امیدخــان و کارگران کارخانه ویران 
را به سرگذشــت رضا کیفی و لویــی وارد می کند. این 
دعوت، در واقع شروع گلایه مندی فیلم «حمال طلا» 
و شــیوه بیان روایت در بازگویی درد مشترک کارگران 
محروم است. شــخصیت رضا کیفی در روزگاری که 
نویســنده برایش رقــم می زند، وضعیــت دو وجهی 
ناشناخته ای را به تماشاگر عرضه می کند. او که ظاهرا 
قرار است یک بد شــانس بی سرنوشت باشد، در واقع 
شخصیتی خاکستری است؛ البته نه از آن خاکستری ها 
که زمینه ســاز بروز مضمون هایی مثل «زوال انســان 
تنها و بی هویت دنیای سرمایه داری» در روایت باشد، 
بلکه یک شــخصیت نمایشی وامانده در انتخاب های 
نویسنده و کارگردان که تماشاگر را در شناخت او دچار 
ابهام می کند. پلات فیلم از رضا می خواهد تا حدودی 
بدشــانس باشد تا بشود حوادث پیش بینی ناپذیر را در 
مسیر زندگی اش قرار داد. اضافه شدن لویی به عنوان 
همراه نــادان و عامل ایجاد بحران اولیه در پیرنگ نیز 
به سبب صورت بندی کنش شخصیت اصلی داستان 
اســت. در واقع رضا کیفی برای افتادن در چاله های 
تلخ و شــیرین فیلم نامــه، نیاز به همــزادی دارد که 
مســیر بداقبالــی او را هموار کند؛ اما آنچه در بســتر 
جامعــه رخ می دهد و رضاکیفی های بســیاری را در 
به دســت آوردن یک لقمه نان به هر کاری وا می دارد، 
اجازه نمی دهد که سرگذشت رضا کیفی فیلم «حمال 
طلا» تنها یک شــخصیت دراماتیک درمانده باشد که 
به ضرورت فرایند «سینماشــدن» گاه خاکستری و گاه 
بدشــانس جلوه کند. بنابرایــن در فیلم «حمال طلا» 
آنچه سرگذشت شــخصیت ها را به «سیاهی موجود 
در جامعــه» پیوند می زنــد، در رابطه مســتقیمی با 
انتخاب های نویســنده و کارگــردان معنا می یابد و نه 
واقعیتی که کارگردان تلاش دارد آن را به زبان سینما 
بازسازی کند. در واقع کارگردان تا اندازه ای قادر است 
فضای بصری فیلمش را به این سیاهی نزدیک کند که 

مکانیسم دست وپاگیر سینما اجازه دهد.
روشن است که هنر سینما توانایی  های بسیار زیادی 
در تنوع روایتگری و نمایشی کردن یک واقعه در اختیار 
کارگردان قرار می دهد؛ اما محدودیت هایی نیز دارد که 
به راحتی می تواند عناصر روایی و بصری یک فیلم را به 
دام «سینماشدن» بکشاند. در واقع این محدودیت ها 
همان وجه تکنولوژیکی سینماســت که رهایی از آن 
هوشــمندی کارگردان را می طلبــد؛ محدودیت هایی 
به نــام طراحی پیرنــگ، شــخصیت  پردازی، طراحی 
هنــری، بازیگری، تدوین و... که «حمال طلا» نســبت 
به نمونه های مشابه، تا حدودی از این آسیب در امان 
مانده اســت. اما هیجان ناشی از مشکلات اقتصادی 
که باعث پیش کشــیدن موضوع «حقــوق کارگران» 
در جهان داستان می شــود، با پرداخت شیوه پردازانه 
کارگــردان و پیشــتازی موانــع دیداری زائــد، باعث 
سرگردانی تماشاگر در تشخیص موضوع اصلی فیلم 
می شــود. از طرفی ارجاعات ناقص و مبهم فیلم این 

سرگردانی را دوچندان می کند.
فضــای بصری «حمال طلا»، بیان زیباشناســانه 
شــیوه پردازی  و  نمی کنــد  پیــروی  را  ســازمندی 
کارگــردان در میزانســن های مختلف، رنــگ ویژه و 
منحصربه فــردی به لحــن او در اجــرای فیلم نامه 
نمی دهد. بنابراین نمی شــود روبنــای ظاهری اثر را 
مبنــای تحلیل فیلم در بازگویی قصــه «کارگران در 
ســیاهی دســت وپا می زنند» قرار داد. با وجود این، 
طراحی هنری کارگردان در فیلم «حمال طلا» شبیه 
نقالی کم جان و بی زبان است که قصه ای سوزناک را 

با لحنی سرد و بی روح تعریف می کند.

موسوی: 
«عزیز»؛ یادآور ارزش انسانیت

مهــدی موســوی برزکی، نویســنده و کارگــردان  �
فیلم کوتاه «عزیز» که فیلمش در بافت ســنتی شهر 
کاشان و داســتانش در فضای بومی این شهر روایت 
می شــود، درباره نــگارش این فیلم نامه به «شــرق» 
گفــت: نگارش فیلم نامــه «عزیز» بر اســاس ایده ای 
بود که مدت ها در ذهن داشــتم و با توجه به اتفاقات 
روزمره ای که شــاهد آن بودم و دغدغه ای که در این 
زمینه داشتم، دوست داشــتم این مطلب را در قالب 
فیلــم بیان کنم و به تصویر بکشــم چــون در تجربه 
زیســته ام با آن مواجه بودم. ایده «عزیز» نیز به دلیل 
نقــش عزیز و پایان فیلم مدنظــرم بود؛ ما معمولا به 
مادربزرگ هایمــان، عزیز می گوییــم و عزیز خودم نیز 
دارای ناتوانی در حرکت اســت و در زندگی شخصی 
نیز شاهد این موضوع بودم که چطور نسبت به میراث 
او رفتــار می کردند. عزیزِ فیلم «عزیز» از اینجا در ذهن 
من رشد کرد، اطرافیان عزیز نیز حاصل زندگی واقعی 
و شــخصیت ها و اطرافیانم در زندگی واقعی اســت. 
فیلم کوتاه «عزیز» تلنگری است برای یادآوری ارزش 
انسانیت؛ به این معنا که ما انسان ها آن قدر در زندگی 
خود غرق شدیم و منافع شخصی خودمان را مدنظر 
قرار دادیم که روابط انسانی که می تواند در خانواده ها 
سبب گذشت و همراهی شود، دچار تزلزل شده است. 
در شرایط الان، خیلی از خانواده ها هستند که در آنها، 
پدر و مادرها نادیده گرفته می شوند و حرمت ها از بین 
رفته اســت و فیلم «عزیز» نیز روایتگر این گونه مسائل 
است. بحث آبرو و شــرم در فیلم مطرح می شود که 
اینها هم نمی تواند باعث تعالی این خانواده شــود و 
اینجاســت که این تلنگر را در فیلم شاهدیم که ارزش 
انسانیت چقدر مهم اســت. وی درباره سختی کار با 
نابازیگرها در فیلم کوتاه بیان کــرد: کار با بازیگرهای 
بومی و همچنین کار بــا نابازیگرها و افرادی که برای 
اولین بار جلوی دوربین می آیند، سختی های خودش 
را داشــت و غیر از یاســمن نصیری و آقای الفت که 
بازیگر تئاتر هســتند، همه بازیگرهــای «عزیز» آماتور 
بودند و تنها تجربه نمایشی شــان، تماشای تلویزیون 
بود. از طرفی چون من کارم را با مســتند شروع کردم 
و سپس وارد حوزه داستانی شدم، حوصله و ارتباط با 
نابازیگر و آدم های عــادی را دارم و از این منظر قصد 
کردم یک فیلم پرمیزانســن و پرکادر و قصه گو داشته 
باشم و از نظر کارگردانی چالش برانگیز باشد. بنابراین 
ســعی کردم با افراد غیرحرفــه ای کار کنم اما حس 
مدنظــر مــن را در کار ایجاد کننــد. برزکی در توضیح 
هدایت نابازیگرها برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیز 
گفت: هدایت بازیگرها به تجربه کارگردان در شناخت 
نقش و انتخاب درســت بر می گردد. حتی به نظر من 
انتخاب درســت نکته بسیار مهمی است؛ چراکه قرار 
است شخصیتی انتخاب شود که با نقش همسو باشد 
و بر اســاس این نقش و شناخت شخصیت است که 
می  توان بزنگاه های عاطفی و رفتارهایش را تشخیص 
داد و کارگــردان می تواند این بزنگاه ها را کنترل کند و 
باید جســارتی وجود داشته باشد که در موقعیت های 
مختلف از این افراد بازی گرفت. نابازیگرها زیاد امکان 
اوج و فرود ندارند و به همیــن دلیل کارگردان باید با 
توجه به شــناخت قبلی از خلق و خــوی آنها، آنها را 
در مســیر درســت بازی قرار دهد و این مسئله نیاز به 
صبر و شکیبایی کارگردان دارد و احتمال خطاکردن را 
بــالا می برد و به همین دلیل نیاز به تمرین زیاد دارد تا 
آدم ها سر جای خودشان باشند. این شرایط ناخودآگاه 
سبب می شود نابازیگرها صفت های مدنظر کارگردان 
در نقش مربوطه را بروز دهند. در فیلم «عزیز» از این 
شــرایط بهره گرفتم و در کارگردانی نیز ســعی کردم 
بازی ها یکدست و به اندازه باشد و همه شخصیت ها 
بــه یک اندازه دیده شــوند و ادعایی در بازی نباشــد. 
در واقع فیلم، بازنمایی واقعیت اســت خواســتم که 
موضوع پنهان کاری و قضاوت در سراســر فیلم دیده 
شــود و حتی در دیالوگ ها نیز بروز داشته باشد. حتی 
پنهان شدن آدم ها در تمامی قاب های فیلم با جانمایی 
شخصیت ها نسبت به دوربین، با نمایش پنهان شدن 
پشت پنجره، پشــت دیوار و پشت هم، مشهود است 
و ســعی شــد این تِم در کل فیلم قابل درک باشد که 

خوشبختانه از دید منتقدان نیز پنهان نماند.

از آزادی تا هرج و مرج
به تازگی کتاب «از آزادی تا هرج ومرج» که گزیده ای  �

از داســتان های کوتاه طنز اســلاومیر مروژک است با 
انتخاب و ترجمه داریوش مودبیان به همت نشر گویا 
انتشار یافته  است. اســلاومیر مروژك، کاریکاتوریست، 
داستان نویس، طنزپرداز و نمایش نامه  نویس لهستانی، 
تابناك تریــن چهره تئاتــر معاصر لهســتان و یکی از 
نامدارتریــن طنزآوران امروز داستان نویســی و جهان 
نمایــش، همچنیــن پرآوازه تریــن نمایش نامه نویس 
لهستانی در قرن بیستم است که بیشتر نوشته هایش 
در سراســر جهان به زبان های گوناگون ترجمه شده و 
به نمایش درآمده  اســت. مروژك که کار ادبی خود را 
با داستان نویسی آغاز کرده بود، تا پایان عمر چند رمان 
و مجموعه داســتان کوتاه و نیمه بلند خود را به چاپ 
رساند؛ از جمله فیل، قلمدان، موش در کمد، کوچولو 
و... . کتاب حاضر نیز گزیده ای از داستان های کوتاه طنز 
این نویسنده است. نشست هفتگی شهر کتاب در روز 
سه شنبه هجدهم شهریور ساعت ۱۵ به نقد و بررسی 
کتاب «از آزادی تا هرج ومــرج» اختصاص دارد که با 
حضور داریوش مودبیان و اســداالله امرایی به صورت 
مجازی در مرکز فرهنگی شــهر کتاب برگزار می شود. 
علاقه مندان می توانند این نشست را از اینستاگرام این 
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به طور مستقیم پیگیری کنند.
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ســارا آقابابایان: تقارن زمانی از محاق درآمدن عصر 
جمعــه با اکــران آنلاین بنفشــه آفریقایی موقعیت 
اجتناب ناپذیری برای ارزیابی کارنامه فیلم سازی مونا 
زندی بر مبنای قیــاس دو فیلم بلندش فراهم کرده 
است؛ دو فیلم داستان گویی که حول ایده های اولیه 
خاصی شــکل گرفته اند؛ اولی سرنوشــت یک دختر 
فراری و نوزادش پس از ۱۵ سال و دیگری قرارگرفتن 
زنی با همســر فعلی و سابقش زیر یک سقف. چنین 
سوژه هایی هر اندازه هم جذاب و درگیرکننده باشند 
با تکیــه بر رویــداد اصلی و موقعیت مرکزی شــان 
قابل روایت نیســتند؛ بنابراین همیشه موقعیت های 
مکملی لازم اســت تا فیلم در حد و اندازه یک فیلم 
بلند داســتانی کلاســیک و فراز و فــروددار، جذاب و 
درگیرکننده شــود؛ نکته ای که مونا زندی، اگرچه به 
اهمیت آن واقــف بوده، اما در دو فیلمش برای نیل 
به آن استراتژی هایی کاملا متضاد با هم اتخاذ کرده 

است.
در عصر جمعه افراط فیلم نامه نویس و فیلم ساز 
در تزریــق داســتانک های فرعــی و موقعیت هــای 
مکمل به درام به حدی اســت که در شــرایطی که 
فیلم هنوز به معنای دراماتیکش شــروع نشده سه 
خرده داســتان هم زمان با یکدیگــر کلید می خورند: 
پیشــینه سوگند/شــقایق، بحران هویتی امید، پســر 
در معرض آســیبش و خواهرش بنفشــه که پس از 
سال ها به جســت وجویش آمده اســت. چنین آغاز 
پرمصالحی در پرده اول فیلم نامه باعث شــده تا در 
ادامــه همه چیز فــدای ترکیب روایی انباشــت این 
موقعیت ها شود و چون فیلم نامه در منسجم سازی 
ناکام است، هیچ کدام از سه خط داستانی محوریت 
پیــدا نکرده و افســار درام، ناشــی از همین ازدحام، 
طوری از کنترل فیلم ســاز خارج شده است که درام 
بــه هر ســمتی متمرکز شــود موقعیت هــای دیگر 
عقیــم و بی کارکرد می شــوند. در نتیجه موقعیت ها 
و خرده موقعیت های مکمــل به جای تقویت روایی 
و پیشــبرد درام فیلم، به صورت خنثی و علی السویه 
نمایش داده شــده و عملا قابل حذف هستند؛ مانند 
نمایش دادن تمام مراحل جست وجوی بنفشه برای 
یافتن خواهرش، یــا تمام ســکانس های مربوط به 
تعمیرگاه محل کار امید. خرده داســتان هایی که هر 
کدام  ســاز خود را می زنند و بدون اینکه به هم تنیده 

شوند، به طور مجزا صرفا به موازات همدیگر روایت 
می شــوند تا اینکه به تحمیل فیلم نامه در جایی که 
پســر سوگند دســت بر قضا از پشــت در مکالمه دو 
خواهر را می شــنود و از راز مادرش آگاه می شود، به 
هم برسند. این تشتت علاوه بر عدم بارورسازی درام 
و ارتباط تماتیک و درون مایه ای، تحرکات روایی را نیز 
خنثی کرده، به نحوی که بود و نبودشان دیگر تفاوت 
چندانی بــرای فیلم ایجاد نمی کنــد، پس فیلم نامه 
برای پیشرفت پیرنگ سرنوشــت سوگند و رجعتش 
به خانواده، همچنان به تزریق داستان دست می یازد 
و به طــور خلق الســاعه از راز یــک تجــاوز به عنف 
پــرده برمی دارد غافل از اینکــه قبل تر به لطف انبوه 
خرده موقعیت هــای بی ربط، مخاطب چنان اشــباع 
شــده که با وجود غلظت دراماتیک سکانس اعتراف 
سوگند و بازی پرشــور رویا نونهالی، در دل تماشاگر 

آب از آب تکان نمی خورد!
اگــر چندپارگــی عصــر جمعــه را به حســاب 
ســندرم رایــج فیلم هــای اول، حذفیــات ممیزی و 
مضمون نگری اش بگذاریم، در نقطه مقابلش بنفشه 
آفریقایی قرار دارد که برعکس عصر جمعه از سوی 
دیگر بام افتاده و پاشنه آشــیلش نه پراکنده گویی و 
پُرگویی بلکه تفریط در ارائه اطلاعات و امســاک در 
طرح مقدمات پیش داســتان اســت؛ بــه وجهی که 

معرفی اولیه شــخصیت ها و آشکارشــدن نسبت ها 
و روابطشــان چنان با تأخیــر رخ داده که به محض 
منعقدشدن پرده اول و شکل گیری خط سیر داستان، 
فیلم تمام می شــود! درســت هنگامی که با سلام و 
صلــوات قصه به ما فهمانده بین شــکوه و همســر 
ســابقش فریدون چه گذشــته و شــکوه در پی یک 
حادثه محرک داســتانی، درخواســت فریدون برای 
ازدواج بــا ثریا، در بســتر یک دوراهی قــرار گرفته تا 
به تحول برســد. حال آنکه پیش از این نقطه عطف، 
فیلم اسیر پرداخت کلیشه ای حسادت رضا، زمان را 
از دست داده و داســتان نسبت به ایده مرکزی خود 
خنثی شــده اســت؛ آن هم در شــرایطی که پیشینه  
رفاقــت رضا و فریدون یا رابطه شــکوه و فرزندانش 
کــه می توانســت در شــخصیت پردازی و همچنین 
برانگیخته کــردن موقعیت دراماتیک شــخصیت ها 
نقش داشــته باشد، بدون هیچ توضیحی کاملا گنگ 
باقی مانــده و تنها به یکی، دو اشــاره  موضوعی در 
مورد آنها بسنده می شود و هرگز به مرحله پرداخت 
داستانی نمی رسد. لاجرم منحنی تحول شخصیت ها 
با پیشامدهای باری به هر جهت رخ می دهد، ناگهان 
فریدون که علیل و لال اســت و در تمام مدت مسیر 
حتی از شــکوه نپرســیده او را کجا می بــرد، به طرز 
نامعلومــی زبان بــاز می کند و پای تختــه نرد کُری 

می خوانــد و پیرمرد روبه قبله ای کــه با موتیف های 
دم دستی چون آش رشــته و کت وشلوار زنده شده با 
یک دیــدار مختصر با ثریا تصمیــم به تجدید فراش 
می گیــرد. رخدادهایی فاقد اصالــت وقوع و به طور 
کلــی کاذب کــه قصــد گره افکنی در درامــی راکد 
را دارنــد، ولی به لحــاظ قدرت داستان ســازی، به 
قدری نارس اند که فیلم ســاز ناگزیر می شــود برای 
ایجاد موقعیت های داســتانی محــرک و پیش برنده 
درام، باز هم پیشــامدهای ناگهانی و بی پشــتوانه ای 
چون فرار فرشــته دختر ثریا را به درام تحمیل کند؛ 
ترفندی کــه در عصر جمعه نیز ناگزیــر بود ولی در 
بنفشه آفریقایی درماندگی در به ثمررساندن روایت با 

پایان بندی دفعتی فیلم به اوج خود می رسد.
اما فصل مشــترک اصلی حشویات عصر جمعه 
و رخوت بنفشــه آفریقایی علاوه بر نام سازنده شــان، 
نابلــدی نهفتــه در آنهاســت از جملــه اصــرار به 
جامپ کات هــای نابجایــی کــه بــه تقلیــد از لحن 
فاصله گذار آثار مدرن، کار دســت هــر دو فیلم داده 
اســت. برای مثــال در عصر جمعه فیلــم که برای 
بیلــدآپ دراماتیک رویارویــی دو خواهر وقت زیادی 
صرف کرده، ســر بزنگاه به دادوبیداد کوتاه ســوگند 
بســنده و عبــور می کنــد و در بنفشــه آفریقایی نیز 
کلنجار شکوه برای خواستگاری دوستش برای شوهر 
ســابقش، پس از یک نگاه سرســری کات می خورد. 
این در حالی اســت که در هر دو فیلم زمان زیادی با 
نمایش ولگردی های امید، شرایط خوابگاه بنفشه در 
فیلم اول یا قدم زدن های رمانتیک رضا و شکوه و کل 
غائله بازداشت شدن شکوه در فیلم دوم هدر رفته و 
به ظاهر فیلم ساز قادر نبوده به درستی تشخیص دهد 
کدام داده غیرضروری است و در اتاق تدوین باید دور 
ریخته شــود و کدام داده ضروری اســت و باید مورد 
تمرکز و پرداخت روایی قرار گیرد تا به آن پر و بال داده 
شود. شاید قریحه عکاسی پشت دوربین هر دو فیلم 
برای قاب بندی های شــکیلی همچــون تیتراژ عصر 
جمعه و میزانســن های داخل خانه بنفشه آفریقایی 
به کار آمده باشــد، ولی مشکلات شدید فیلم نامه ای 
و نقصان هــای پرتعداد روایی را پوشــش نمی دهد؛ 
چراکه فیلم ســازی فراتر از ســلیقه بصری محض، 
آزمون جان بخشی به روایت است، آزمونی که قطعا 

چالش فیلم بعدی مونا زندی نیز خواهد بود.

گروه هنر: شــش ماه نخســت سال 
۹۹ برای اهالی هنر و به ویژه سینما، 
روزهای خوبی نبود. شــیوع ویروس 
کرونــا و تعطیلی پروژه های در حال 
ســاخت و توقف تولید در ســینما و 
از ســویی دیگر بسته شدن چندماهه 
سینماها و شــروع بی رمق اکران ها 
برای سالن دارها، نشانه های آشکاری 
است که دیگر نمی توان به سال ۹۹ 
و رونق ســینماها امیدی داشــت و 
حالا بسیاری از آنها از ورشکستگی و 
نابسامان اقتصادی و تعدیل  شرایط 
نیروهای ســینماها حــرف می زنند. 
چهــارم تیرماه بود کــه بعد از چند 
مــاه تعطیلــی، درهای ســالن های 
ســینما بــه روی مخاطبان ســینما 
باز شد. در ســاعات اولیه بازگشایی 

ســینماها تبلیغات فیلم های ســینمایی که در صف 
اکران مانده و بعد از کشمکش های فراوان پیش قدم 
اکران سینماها شده بودند، آغاز شد؛ البته با این شعار 
که ســینماداران با حداکثر توانشان ســعی کرده اند 
سلامت مخاطبان را تأمین کنند. این در حالی بود که 
بســیاری از صاحبان آثار انتظار داشــتند که تلویزیون 
هــم پابه پای دیگر رســانه ها از شــرایط بازگشــایی 
ســینما ها صحبت کنــد و از تبلیغــات فیلم ها غافل 
نشود و انتظار بیشــتری از این رسانه داشتند. «شنای 
پروانه» از فیلم هایی بود که به واســطه حضورش در 
جشــنواره فیلم فجر و دریافت جوایزی که مهم ترین 
آن دریافــت عنوان فیلم برگزیده تماشــاگران بود، به 
نمایش گذاشــته شد و به نظر می رسید در اکران هم 
با استقبال بســیاری روبه رو خواهد شــد؛ با این همه 
فروش فیلم «شــنای پروانه» در اکــران موفق نبود. 
«خوب، بد، جلف ۲» به کارگردانی پیمان قاسم خانی 
هم که پیش از نــوروز اکرانش را آغاز کرده بود و در 
هفته های ابتدایی اکران به دلیل شیوع ویروس کرونا 
متوقف شد، دیگر گزینه اکران سینماها بود؛ بااین حال 
این فیلم کمدی نیز ســهم چندانی از گیشه نبرد. در 
روزهــای آغاز بازگشــایی مجدد ســینماها، افزایش 
۲۵  درصــدی قیمت بلیت ســینماها هــم چالش و 
حاشیه ای دیگر به وجود آورد. بسیاری از کارشناسان 
ســینما از این صحبت کردند که شــاید بهترین روش 
بعد از این تعطیلی طولانی، ثابت نگه داشــتن قیمت 
بلیت ســینما بــود و بعــد  از  آن می شــد به مرور به 
افزایش قیمــت بلیت فکر کرد. افزایش قیمت بلیت 
در این شرایط قطعا بســیاری از خانواده ها را از رفتن 
به سالن های ســینما منصرف می کند و این گزینه در 
کنار نبود تنوع در اکران فیلم های سینمایی، نارضایتی 
را دوچنــدان خواهــد کرد و شــاید بهتریــن تصمیم 
متعادل کردن قیمت بلیت ســینماها بود و بعد از آن 
بهتر بود تحلیل درست تری درباره استقبال مخاطبان 

از فیلم های روی پرده داشــت. قاصد اشرفی، رئیس 
انجمن ســینماداران، دراین باره در گفت وگویی کوتاه 
با «شرق» اعلام کرد: «سینماداران موافق گران شدن 
قیمت بلیت سینما نیستند؛ اما رقمی که برای قیمت 
بلیت سینماها اعلام شده است و به تعبیری افزایش 
قیمت بلیت محسوب می شود، بابت مالیات بر ارزش 
افزوده ای اســت که تا ســال قبل ســینمادار متقبل 
می شــد و در ســال جدید و بعد از ماه هــا تعطیلی 
ســینماها، این رقم به قیمت بلیت سینما اضافه شد. 
ســینماداران معتقدند ســینما هم باید از مالیات بر 
ارزش افزوده معاف شــود. این از  مواردی اســت که 
هرچه درخواســت می کنیم مالیات بر ارزش افزوده 
به سینماداران تحمیل نشــود، گوش شنوایی نیست 
و به حرف ما توجه نمی شــود. به نظر من باید فکری 
اساســی برای این مشــکل کرد و وزیر ارشــاد و وزیر 

اقتصاد باید برای این موضوع فکری کنند».
بعــد از نمایــش انــدک فیلم های ســینمایی از 
ابتــدای تابســتان و تعطیلــی ســینماها هم زمان با 
روزهای عزاداری دهه اول محرم، بار دیگر ســینماها 
فعالیتشان را از ســر گرفتند؛ اتفاقی که طبعا به دلیل 
شرایط نابســامان سینماها در چند ماه گذشته و عدم 
اطلاع رسانی گسترده، بســیاری از مخاطبان سینما از 
چگونگی فعالیــت آنها بی خبرند و با اضافه شــدن 
فیلم «بی حســی موضعی» به فیلم های روی پرده، 
اندک مخاطبانــی از اکران این فیلم آگاه شــده اند و 
به نظر می رسد همچنان ســینما رفتن در این شرایط 

اولویت مردم نیست.
در این شــرایط بسیاری از سینماداران چشم انتظار 

مســاعدت برای بهبود شرایشان هســتند. مدتی قبل 
پــس از انتشــار خبری مبنی بر مســاعدت ســازمان 
ســینمایی بــرای پرداخت بدهــی ســینمادارها به 
شــرکت های پخــش ســینمایی، اعــلام شــد روند 
انجام این کار از ۱۰ شــهریور آغاز خواهد شــد. ایسنا 
در این باره نوشت: «در آخرین روزهای مرداد گزارشی 
در این خبرگزاری منتشــر شــد که مبنــای آن انتقاد 
تهیه کننده هــا و پخش کننده هایــی بود کــه با وجود 
وعده های داده شده، هنوز پول فروش فیلم های خود 
را از سینمادارها نگرفته بودند. در این باره یک صاحب 
ســینما و پخش کننده هم گفته بود شرایط ارائه این 
تسهیلات با مشکلاتی مواجه شده و بر همان اساس 
هیچ پرداختی صورت نگرفته اســت. یک ماه پس از 
انتشــار اولین خبر در این مورد، در دوازدهمین جلسه 
کارگــروه بررســی آســیب های کرونا در ســینما این 

موضوع تعیین تکلیف شده است».
روابط عمومی سازمان سینمایی نیز اعلام کرد پیرو 
مصوبه جلســه یازدهم کارگــروه مبنی بر اختصاص 
درآمد فروش فیلم ها به سالن های سینما و پرداخت 
معــادل فروش خالص آنها به شــرکت پخش، مقرر 
شــد با توجه به نیم بها شدن قیمت بلیت، در ماه های 
مرداد، شهریور و مهر این میزان برای سینما و شرکت 
پخش به قیمت بلیت تمام بها برای فیلم های ایرانی 
اکران اول در نظر گرفته شود و مابه التفاوت به صورت 
حمایت از ســوی سازمان ســینمایی به شرکت های 
پخش و ســینماها در پایان اکــران هر فیلم پرداخت 

شود.
دریافت  بــرای  بدهکار  همچنین ســینمادارهای 

تســهیلات بانکــی به منظــور تأدیه 
بدهی اکــران ۹۸ بــه دفاتر پخش 
می توانند از روز دوشنبه ۱۰ شهریور 
تا ۲۰ شــهریور بــرای ارائــه تقاضا 
و مــدارک (تصویر پروانــه فعالیت 
سینما و وثایق) و صدور معرفی نامه 
به صنــدوق اعتباری هنــر مراجعه 
کننــد. این زمان قابل تمدید نخواهد 

بود.
همچنین اعلام شد به سینماهای 
غیردولتی کــه در مردادمــاه فعال 
بوده اند، بــه ازای هر ســالن روزانه 
۱۰ میلیــون تومــان بلاعــوض داده 
می شــود. این مبلغ به ســالن هایی 
تعلق می گیرد که روزانه حداقل سه 
ســئانس فیلم ایرانــی نمایش داده 
باشند. چنانچه این سینماها قبلا وام 
قرض الحســنه از صندوق اعتباری هنر دریافت کرده 
باشند، این مبلغ از میزان بدهکاری آنها کسر می شود.
به تازگی به تصویب کارگروه بررســی آسیب های 
کرونا در سینما اعلام شد بدهی سال ۱۳۹۸ سالن های 
سینماها به دفاتر پخش با حمایت سازمان سینمایی 
پرداخــت می شــود. بــر اســاس اطلاعیه ســازمان 
ســینمایی، پیرو مصوبه جلســه دوازدهــم کارگروه 
بررســی آســیب های کرونا در ســینما مبنی بر تأدیه 
بدهی اکران ۹۸ سینماداران بدهکار به دفاتر پخش، 
فهرســت کامل بدهی سالن های سینما با شرح کامل 
جزئیات و بــه تفکیک میزان بدهی به شــرکت های 

پخش منتشر شد.
ســینما  ســالن های  بدهــی  کل  مبلــغ 
۱۶۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اســت و سازمان سینمایی در 
راســتای سیاست های حمایتی خود در جبران ضرر و 
زیان صنعت سینما ناشــی از ویروس کرونا، مجموع 
ایــن مبلغ را در قالب حمایــت پرداخت خواهد کرد. 
مراجعه به صندق اعتباری هنــر برای ارائه تقاضا و 
مدارک از ۱۰ شــهریور آغاز شده و تا ۲۰ شهریور ادامه 
خواهد داشــت و بنا بر اعلام قبلــی این زمان تمدید 
نخواهد شد. این در حالی است که سینماها به عنوان 
آخریــن زنجیره حیات ســینما، شــرایطی بحرانی را 
می گذرانند و در باقی بخش های ســینما نیز شــرایط 
خوبی را تجربــه نمی کنیم. با ادامه توقف ســاخت 
پروژه های سینمایی و به دنبال آن بی کاری بسیاری از 
اهالی سینما و استقبال نشدن از فیلم های روی پرده، 
به هیچ عنوان نمی توان دورنمای خوبی را برای آینده 
ســینمای ایــران متصور بود. این در حالی اســت که 
اهالی سینما بیش از پیش انتظار حمایت های دولتی 
و پشــتیبانی وزارت ارشاد در این شــرایط بحرانی را 
دارنــد و باید منتظر ماند و دید آیا باید اتفاقاتی تلخ تر 
از ایــن را تجربه کرد یا در روزهای آینده تدبیری برای 

برون رفت از این شرایط بحرانی اتخاذ خواهد شد.

روزهای تاریک سینماها

نگاهی به ۲ فیلم عصر جمعه و بنفشه آفریقایی
دو، سه چیزى که از آن زن ها مى دانیم


